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 فرخی یزدیدار در اشعار جایگاه کارگر و سرمایه

 3ندا یانس،*2کامران پاشایی فخری، 1سعیدمحرمی

 ،ایران،تبریز.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز زبان و ادبیات فارسی دانشجوی کارشناسی ارشد -1

 )نویسنده مسئول(،ایران،تبریز.دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز -2

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،ایران،تبریز.

 چکیده                                                                                                      
است،  اندازطنینداران در آسمان آه و ناله مظلومان و کارگران از جور و ستم مالکان و سرمایهکه  در جهانی پر سرو صدا

گشاید، و به دنبال صاحبان این زیر این سقف پرهیاهو چشم به دنیایی نابرابر می در1306میرزا محمّد فرخی یزدی به  سال 

ایگاه و دفاع از محرومین، جخویش به خاطر رواج ادبیات کارگری ادبیات کشور  که درگردد، تا اینها روان میناله

دارد و این جایگاه را با دار و کارگر پرده بر میی واقعی سرمایهاو در اشعارش از چهره .کندویژگی برای خود باز می

بی بندوباری  ،بسامان کارگرت ناوضعیّ  ،درد و رنج کارگر ،دار بر کارگرستم سرمایه ،ی کارگرونالهآه  :ی چونمضامین

 ای مظلوم،شود که کارگر چهرهآشکار می مضامین در اشعار فرخیتحلیل این با  گیرد.دار به باد انتقاد میسرمایه

ار دراشعار فرخی دارد و بدیهی است که بی بندو بار وجبّ ،ای ظالم، درندهدار چهرهسرمایه محروم و رنجور و ،درمانده

 کند.ای خون کارگر را در شیشه میدار در چنین جامعهسرمایهاین 

 دار، کارگر، فرخی یزدی، مالک، مشروطیت، ادبیات کارگری، دهقانسرمایه: هاکلید واژه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

                                                           
 
 
 


